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جایگاه کار در زندگی انسان 

حسین جمالی زاده*

چكیده 
با تأمل در منابع اصيل اسلامی درمی   يابيم اسلام به کار و تلاش بهای زيادی می دهد، 
تأثير و نقش آن را در زندگی مادی و معنوی بشر جدی می داند و آن را رکنی از ارکان 
حيات می شمارد که اگر مختل شود در ساير شئون نيز اثر می گذارد. به عبارت ديگر، اسلام 
تلاش برای امرار معاش و نيز کار در راه توليد برای رفع نياز خود و ديگران را وظيفه ای 
می شمارد که موجب قرب خداوند و از عوامل مهم تأمين کنندة سعادت در دنيا و آخرت 

است و سيرة معصومان و تمامی انبيا، اوليا و صالحان نيز مؤيد آن است.

کلید واژه ها: اقتصاد، مالکيت، کار، کاپيتاليسم، ثروت.

*. عضو هيئت علمی دانشگاه پيام نور جيرفت.
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مقدمه 
کار در لغت به معانی زير آمده است )معين، 1352ش و عميد، 1363ش(: شغل، عمل، فعل، 
آنچه که از شیء يا شخص صادر شود، حرفه، کشت و زرع، آنچه که کرده شود يا آنچه بايد 
انجام شود که مسئوليت انجام دادنش با شخص باشد، آن فعاليتی که برای به دست آوردن 
مزد يا پاداش انجام شود که نام ديگرش شغل است، آن فعلی که با مشقت همراه باشد، آنچه 
که به خدا نسبت داده نشود، حرکت تمام بدن يا قسمتی از بدن و گاهی حرکتهای قلبی و 
باطنی و فکری. همچنين کار در مقابل قول و گفتار می  آيد يا آنچه از شخص يا چيزي صادر 
شود و آنچه شخص خود را بدان مشغول سازد )نفيسی، 1343ش( که الفاظ ديگرش عمل و 
فعل و شغل است )داعی الاسلام، 1363ش(. نيز به امر، شأن، اقدام، رفتار و کردار، کار می گويند 
و اين کلمه تعريب شده و به معني هنر، شغل، وضع، حالت و پيشه نيز آمده است )دهخدا، 
1379ش(. راغب در مفردات گفته هر فعلی که با اراده از حيوان صادر شود کار است )پس کار 

از فعل محدودتر است(.    
در تعريف کار گفته اند کار مشغله ای است که انسان با صرف نيروی بدنی يا فکری خود 
برای توليد کالايی يا انجام خدمتی تصدی می کند. نيز گفته اند کار تصرف، دخالت، ايجاد 
تغيير و تکميل )يا تخريب( در روند طبيعی اشيا و مواد، توسط انسان برای تأمين نيازهای 

مادی خود است. البته بررسی کار از هر ديدگاهی تعريف جديدی دارد.

کار از دیدگاه علم اقتصاد
برای کار در مفهوم اقتصادی تعاريفی ذکر شده که از نظر وسعت متفاوت است )قرشی: 
123(. در جايی کار اين گونه تعريف شده است: تلاش اختياری انسان برای تبديل و تغيير 

يک ماده به شيئی به قصد ارضای خواسته و نياز خود يا ديگران. پس مفهوم عام اقتصادی 
کار اين است که کسی تلاش يا حرکتی انجام دهد که به موجب آن، چيزی مورد رغبت 
ديگران قرار گيرد به طوری که در ازای آن حاضر به پرداخت وجهی باشند. اين معنای عام 
کار، شامل کار توليدی کارگری است که در کارخانه يا روی زمين کشاورزی کار می کند 
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بلکه کار صرفاً جنبة  اما گاهی تغييری در ماده داده نمی شود  و تغيير در ماده ای می دهد، 
خدماتی دارد يا يکی از خواسته های انسان بدين وسيله تأمين می شود، مانند کارهای هنری، 
که اين مشمول تعريف نمی شود. در جايی ديگر کار اين گونه تعريف شده است: هر آنچه از 
شخص صادر گردد، يا آنچه شخص خود را به آن مشغول سازد، که در اين تعريف اموری 
مانند فکر کردن دانشمندان و کارهای هنری داخل است. همچنين توليد کالا يا ارائة خدمات 
را که با حرکات بدنی انجام شود يا مقدمة انجام کارهای بدنی خاص و تنظيم و ادارة آنها 
باشد کار گويند که در اين تعريف مديريت نيز داخل می شود. اما کارهای هنری و فکری از 

اين تعريف خارج اند و در مقابل کار اقتصادی )بدنی( قرار می گيرند. 
فيزيکی   و  فکری  فعاليتهای  تمامی  جمع  حاصل  از  است  عبارت  ما  نظر  مورد  تعريف 
انسان چه با قصد مزد و پاداش و چه بدون آن، در جهت خدمات مادی و معنوی يا توليد 
کالاهای مورد نياز خود يا ديگران که شامل کار فيزيکی، فکری، مديريتی، خدماتی، هنری، 

تجاری و مانند آن است. 

کار در قرآن 
کلمة »کار« فارسی است اما اين مفهوم در قرآن با واژه های مختلفی به کار رفته است از 
جمله: فعل، عمل، کسب، شغل، صنع، جهد، سعی، کدح. اين کلمات با مشتقات آنها علاوه بر 
موارد فراوان در روايات، در قرآن نيز بيش از 600 بار به کار رفته است. در اينجا نمونه هايی 

از اين آيات را مرور می کنيم: 
»وَ إنِْ لمَْ تَفْعَلْ فَما بلََّغْتَ رِسالتََه« )مائده، آية 67(  	•

        اگر اين کار را نکنی و آن را تبليغ نکنی در حکم کسی هستی که دين و رسالت 
            الهی را به هيچ وجه تبليغ نکرده ای. 

»أنَِّي لا أُضيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْکُمْ مِنْ ذَکَرٍ أوَْ أُنثْی« )آل عمران، آية 195(  	•

        من کار هيچ عمل کننده ای از شما را، از مرد يا زن، تباه نکنم. 
»کُلُّ نفَْسٍ بمِا کَسَبَتْ رَهينَهًٌْ« )مدثر، آية 38(  	•
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       هر کسی در گرو کاری است که کرده است . 
َ خَبيرٌ بمِا يَصْنَعُونَ« )نور، آية 30(  »إنَِّ اللَّ 	•

       خدا  به کارهايی که می کنند آگاه است . 
»وَ أنََّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُری « )نجم، آية 40(  	•

        و به زودی کوشش او را به وی بنمايند.
َ لغََنيٌِّ عَنِ العْالمَينَ« )عنکبوت، آية 6(  »وَ مَنْ جاهَدَ فَإنَِّما يُجاهِدُ لنَِفْسِهِ إنَِّ اللَّ 	•

        و هر که تلاش و جهاد کند جز اين نيست که به سود خويش جهاد می کند، زيرا 
            که خداوند از جهانيان بی نياز است. 

»إنَِّ أصَْحابَ الجَْنَّهًِْ اليَْوْمَ في  شُغُلٍ فاکِهُونَ« )يس، آية 55(  	•

       همانا بهشتيان، امروز به خوشی و شادمانی سرگرم اند.  
»يا أيَُّهَا الْإِنسْانُ إنَِّکَ کادِحٌ إلِی  رَبِّکَ کَدْحاً فَمُلاقيهِ« )انشقاق، آية 6(  	•

         ای انسان، تو با تلاش و رنج به سوی پروردگارت می روی و او را ملاقات خواهی 
            کرد.

تأثیرگذاری کار 
1. از دیدگاه مارکسیستها  

اقتصاد مارکسيستی کارگر را به حاصل کارش مرتبط می سازد و معتقد است کارگر ارزش 
مبادلة ماده را که به وسيلة کار خويش آن را می سازد به وجود می آورد. با اين ترتيب، ماده 
بدون کار انسانی که در آن متراکم است ارزشی ندارد و از آنجا که کار سرچشمه و اساس 
ارزش است لازم است توزيع ارزشهای توليدشده نسبت به همة انواع مختلف ثروت، بر اساس 
کار باشد. بنابراين هر کارگری مالک حاصل کار خويش و مالک ماده ای است که کارش 
را روی آن مصرف کرده زيرا اين ماده به سبب کار، ارزش پيدا کرده است. نتيجه اينکه هر 
کارگری حق دارد آنچه را که ارزش می آفريند تصاحب کند و چون تنها کار است که ارزشها 

را به وجود می آورد طبعاً فقط کار، وسيلة توزيع خواهد بود. 
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به عبارت ديگر، به عقيدة مارکسيسم همة ارزشهای اقتصادی از راه کار به وجود می آيد 
و سرمايه هيچ نقشی در ايجاد ارزش ندارد و آن را به کار مرده تعبير می کنند؛ کاری که 
بی اثر است و مولد نيست. از اين رو اين مکتب، مکتب کار گفته می شود و از نظر انسانی نيز 
فلسفة مارکسيسم، فلسفة کار است چون منکر هر نوع امر فطری در انسان است و اعتقاد 

دارد کار انسان او را می سازد. 

2. از دیدگاه کاپیتالیستها

نظام سرمايه داری و کاپيتاليسم برخلاف مارکسيستها و حتی اومانيستها که در بحث کار 
و سازندگی انسان، افراط می کنند برای کار ارزش کم و ناچيزی قائل اند، بنابراين اين نظام 
تلاش می کند نيروی کار کارگران را هرچه ارزان تر خريداری کند )مطهری: 113(. به همين 
دليل تنها بخش کوچکی از ارزش توليدشده به دست کارگران به آنها بازگردانده می شود و 
هدف از اين دستمزد ناچيز، بازسازی نيروی کار آنهاست تا چرخهای نظام سرمايه داری از 

حرکت باز نماند. 
به طور کلي کاپيتاليسم و سرمايه داری نظامی است که کار مرده را که سرمايه است بر 
کار زنده که کار کارگر است حاکميت می بخشد. سرمايه دار به منظور کسب حداکثر سود و 
گسترش هرچه بيشتر سرماية در گردش تلاش می کند تا آن بخش از ارزش توليدشده را 
که به کارگران به صورت دستمزد تعلق می گيرد به حداقل ممکن کاهش دهد، زيرا هرچه 
اين کاهش بيشتر باشد، افزايش در بخش ارزش افزوده برای سرمايه دار بيشتر می شود. اين 
تقسيم نابرابر در حالی است که کل ارزش توليدشده در روند توليد نتيجة کار طاقت فرسای 
کارگران در بخشهای مختلف توليد است. بنابراين در بعد اقتصادي، اين مکتب براي کار 
ارزش ناچيزی قائل است و در بعد انساني نيز اعتقادی به سازندگی کار انسانی ندارد و انسان 
کارکننده را در رديف ماشين يا ديگر ابزار کار و شخصيتش را نيز مانند برده برای کارفرما 

قرار می دهد. 
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3. از دیدگاه اسلام
کار در بعُد اخلاقی و تربیتی 

کار علاوه بر اينکه در دين اسلام امری مقدس است از نظر اخلاقی و تربيتی نيز بر فرد 
و جامعه تأثير می گذارد و اگر در تربيت انسان و جامعه، از عوامل ديگر سازنده تر نباشد نقشش 

کمتر هم نيست. انسان سازندة کار است و کار نيز خالق و آفرينندة چگونگی انسان است. 
انسان موجودی چندکانونی است؛ هم جسم دارد، هم عقل، هم دل، هم روح، هم قوة 
خيال و هم احساس. کار پديده ای است که بر تمامی اين جهات انسانی تأثير می گذارد. اين 
تأثير بر جسم محسوس است؛ بدن انسان اگر کار نکند بيمار می شود يعنی کار يکی از عوامل 
سلامتی است. اما در رابطه با روح، روان، اخلاق و تربيت انسانی بايد گفت، وقتی که فرد 
شغلی داشته باشد به سوی آن جذب می شود و مجال برای فکر و خيال باطل ندارد. بعضی 
)ثعالبی،  تَشغَلهاُ شَغَلتَکَ«  لمَ  از عرفا به نقل از امام علی)ع( گفته اند: »عليک بنفسک فانِ 
1418ق: ج5، ص437( يعنی اگر تو، نفس خودت را به کاری مشغول نکنی او تو را به خودش 

مشغول می کند. 
شهيد مطهری در تعليم و تربيت در اسلام )ص415( به نقل از نويسنده ای می گويد: کار 
خلاف، غالباً انفجار است، مثل ديگ بخار که اگر آن را حرارت بدهند و هيچ منفذ و دريچة 
انفجار  گناهان  غالباً  می گويد:  ايشان  می آيد.  پيش  انفجار  بالاخره  باشد  نداشته  اطمينانی 
زنده  موجودی  اينکه  حکم  به  انسان  که  است  اين  منظور  می شود.  منفجر  انسان  هستند. 
است بايد با طبيعت در حال مبادله باشد؛ از يک طرف نيرو و انرژی بگيرد و از طرف ديگر 
بايد چيزی را ببيند، گوش  بايد حرفی بزند، چشم  انسان بالاخره  آن را مصرف کند. زبان 
بايد صدايی را بشنود، دست و پا بايد حرکتی کند، يعنی انسان نمی تواند مرتب از طبيعت 
انرژی بگيرد و بعد خود را نگه دارد و مصرف نکند. اين مصرف نکردن مثل همان ديگ 
بخار بی منفذ است که مرتب حرارتش می دهند و بالاخره منفجر می شود. افرادی که به دليل 
تعيّن مآبی يا به هر دليل ديگر، در حالت بيکاری و عُطلت به سر می برند، تمام وجودشان از 
نظر مصرف انرژيهای ذخيره شده در حالت تعطيل می ماند و درحالی که خودشان هم متوجه 
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نيستند نيروهای درون سعی می کنند به يک وسيله ای بيرون بيايند. اگر راه صحيح که همان 
کار کردن باشد، برايش وجود نداشته باشد از راه نامشروع بيرون می آيد. می توان نتيجه گيری 
کرد که يکی از ثمرات کار، جلوگيری از گناه است، اگرچه نمی توان به طور قطعی گفت. امام 
علی)ع( می فرمايد: »التّوانی مفتاح البؤس و بالعجز والکسل تولدّت الفاقه و انتجت الهلکه و 
من لم يطلب لم يجدوا فضی الی الفساد« يعنی سستی و تنبلی کليد غم و بدبختی است و با 
عجز و ناتوانی و تنبلی، نيازمندی و فقر همراه است و نتيجة آن هلاکت است و کسی که به 
دنبال کاری نرود طبعاً چيزی را به دست نمی آورد و درنتيجه به فساد کشيده می شود. نيز از 
آن حضرت نقل شده است که فرمودند: »ان يکن الشّغل مجهدهًْ فاتّصال الفراغ مفسدهًْ« اگر 

تن دادن به کار و شغل، ماية تلاش و زحمت باشد، ولی بيکاری پيوسته، فسادآور است.
نيز از معارف دين استفاده می شود که کار بر قلب و دل آدمی تأثيرگذار است و از طرفی، 
بيکاری هم تأثير منفی دارد. پيامبر اکرم)ص( در روايتی می فرمايد: »البطالهًْ تقسی القلب« 

يعنی بيکاری و تنبلی، قساوت قلب را به دنبال دارد )مشکينی:29(. 

کار و احساس شخصیت 

از ديگر فوايد کار و آثار آن اينکه شغل برای انسان موجب حفظ شخصيت می شود و 
بيکاری نتيجه اش احساس ذلت است. با کار، انسان نياز خود و جامعه اش را رفع می کند ولی 
بيکاری موجب احساس نياز به ديگران می شود. در شعری منسوب به علی)ع( آمده است که 
ؤال« )کراجکی:  حضرت می فرمايند: »يَقُولُ الناسُ انّ لی فی الکَسب عارٌ فَانَِّ العًارَ فی ذُلّ السُّ
من  ولی  است  عار  و  ننگ  و کسب  کار  در  که  می گويند  من  به  مردم  يعنی  ج1، ص139( 

می گويم که ننگ و عار اين است که انسان از ديگران چيزی بخواهد. نيز می فرمايند: »کُدَّ 
کَدَّ العَبدِ انِ احَبَبتَ انَ تُصبَحِ حُرّاً« يعنی اگر می خواهی آزاد زندگی کنی بايد مثل بردگان 
زحمت بکشی و کار کنی و نيز »لا تَقُلُ ذا مَکسَبَ يُزری فَقَصدُ النّاسِ ازَدی انَتَ ما استَغنَيتَ 
عَن غَيرِکَ اشعلی النّاسِ قَدراً« يعنی نگو اين کار مرا پست می کند زيرا که از مردم طلب 
کردن و خواستن از هر چيزی بيشتر ذلت می آورد. وقتی که از ديگران بی نياز باشی هر کاری 
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داشته باشی از همة مردم بلند قدرتر و آقاتر هستی. 
در روايتی نقل شده است: »عن المعلیّ بن خنيس، قال: رآنی ابوعبدالل الصّادق)ع( و قد 
تأخّرت عن السّوق، فقال: اغد الی عزّک« يعنی يکی از ياران امام صادق)ع( به نام معلیّ ابن 
خنيس که شغلش بازاری بود می گويد يک روز دير به سراغ کار رفتم، امام به من فرمودند 
اول صبح به سراغ عزتت برو، يعنی کار و شغل موجب عزت آدمی است لذا اول صبح دنبالش 
برو )حر عاملی، 1409ق: ج12، ص3(. از امام کاظم)ع( نقل شده است: »عن هشام ابن احمر 
قال: کان ابوالحسن الکاظم)ع( يقول لمصادف: اغد الی عزّک« يعنی رسم امام کاظم)ع( اين 
بود که به هر شيعه ای که برخورد می کردند می فرمودند: اول صبح به دنبال عزتت برو، يعنی 

کار )طباطبايی بروجردی: ج22، ص157(.

کار و استعدادیابی 

يکی ديگر از آثار کار را می توان کشف استعداد و ذوق دانست. با اشتغال به کار، انسان 
خود را می آزمايد و استعداد هايش را کشف می کند، وقتی آن را کشف کرد ذوق و عشق 
عجيبی پيدا می کند و با عشق دنبال کار می رود و خلاقيتهايش شکوفا می شود. در روايات 
سخن از تجربه کردن و آثار آن به ميان آمده است که وقتی کاری تجربه شد برای انسان 
است:  شده  نقل  علی)ع(  امام  از  نه.  يا  دهد  ادامه  را  همين  بعداً  که  می شود  عبرت  نوعی 
»التّجربة تثمر الاعتبار« يعنی نتيجة تجربه، عبرت گرفتن است )تميمی آمدی، 1366ش: ج7، 
ص42( و نيز: »ثمرهًْ التجربهًْ حسن الاختيار« يعنی کار بهترين را اختيار کردن نتيجة تجربه 

است. 
و  دينی  بازسازی  در  فوق العاده  تأثيری  انسان  کار  اعتقادی،  و  دينی  بعد  در  همچنين 
اعتقادی او دارد. در روايتی از رسول خدا)ص( نقل شده: »کان رسول الل)ص( اذا نظر الی 
الرّجل فاعجبه قال: هل له حرفهًْ؟ فان قالوا: لا، قال: سقط من عينی، قيل: و کيف ذاک يا 
رسول الل؟ قال: لأنّ المؤمن اذا لم يکن له حرفهًْ، يعيش بدينه« يعنی پيامبر خدا)ص( هرگاه 
مردی را می ديد که نظر مبارکش را جلب می کرد می فرمود: آيا اين حرفه و شغلی دارد که 
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به وسيلة آن امور زندگی اش را اداره کند، اگر می گفتند کار و شغلی ندارد، می فرمود: اين مرد 
از چشم من افتاد، وقتی علت را جويا می شدند می فرمود: چون که مؤمن وقتی کار و شغل 
و حرفه ای نداشته باشد که زندگی اش را با آن اداره کند قطعاً با دين فروشی زندگی خواهد 
کرد )مجلسی، 1404ق: ج10، ص9(. نيز از آن حضرت نقل شده که می فرمودند: »من لا معاش 
له، لا معاد له« )همان، ج6: ص295( يعنی کسی که زندگی مادی دنيوی را نداشته باشد که در 
حقيقت همان ابزار و وسايل و راهش همان کار کردن است، قطعاًَ معاد و قيامتش به خطر 
می افتد که در واقع همان وسيله و راه رسيدن به آخرت سالم است که همان دينداری در 
دنياست و همچنين در روايتی از آن حضرت، فقر و محتاج بودن که معلول بيکاريست موجب 
)کلينی،  کُفْراً«  يَکُونَ  أنَْ  الفَْقْرُ  کَادَ  ِ ص  رَسُولُ اللَّ کفر و بی دينی شمرده شده است »قَالَ 

1365ش: ج2، ص307(.

کار و ایجاد حق مالكیت 
با کار نسبت به مواهب زمين و  اثر کار در بخش مادی و اقتصادی آن است که فرد 
طبيعت حق مالکيت پيدا می کند. مالکيت حقيقي در اصل به خداوند متعال تعلق دارد و اوست 
که ملکيتش قراردادی و اعتباري نيست بلکه تکويني است و او مالک همة هستي و تمام 
ذخاير گنجينه و سرمايه هاي جهان است. مالکيتهاي افراد بشر اعتباری است و خداوند متعال 

اذن تصرف را به افراد با شرايط خاص داده است. 
کساني که با کار و تلاش خود زميني را آباد می کنند مالک منافع ايجاد شدة آن مي شوند. 
کارگران و کشاورزان با کار خود چه در کشاورزي و چه در صنعت با توليد محصولات و 
کالاها از يک سو نيازهاي مردم را برطرف مي سازند و از سوی ديگر ايجاد درآمد می کنند، 
را در بخش هاي  را می سازد و مالکيت  انداز شود ثروت  درآمدی که مصرف نشود و پس 

مختلف به وجود مي آورد. 
در همين زمينه از رسول خدا روايت شده است: »العباد عباد الل و البلاد بلاد الل فمن احيا 
من موات الارض شيئا فهوله« )فريد تنکابنی، 1374ش: ص423( تمامی بندگان، بندگان خدايند 
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و تمامی سرزمينها، سرزمينهاي خداوند هستند، پس هر کس هر مقدار از زمين مرده اي را 
احيا و آباد نمايد متعلق به اوست. از اين روايت معلوم مي شود که کار و تلاش، منشأ مالکيت 
و درآمد حاصل از زمين است. اين کلام رسول خدا هم نوعي تشويق به عمران و آباداني بر 
روي زمين و هم نوعي جلوگيري از تنبلي و بيکاری افراد است و چه زيباست در تأييد اين 
کلام از گفتار حکيمانة علامه مطهری استفاده کنيم آنجا که به قرآن اشاره می کند: »هو 
أنشأکم من الأرض و استعمرکم فيها فاستغفروه« )هود، آية61( اوست  که شما را از زمين 
آفريده و از شما خواست که زمين را آباد کنيد. پس از سرکشی بازگرديد و توبه کنيد و آمرزش 

گناهان خود را بخواهيد. 
در اينجا اولًا نفرموده »أنشأکم فی الأرض« يعنی نفرموده شما را در زمين آفريد، بلکه 
فرموده »أنشأکم من الأرض« يعنی شما را از زمين آفريد، شما را از شکم زمين بيرون آورد. 
مثل اينکه اشاره است  به همان معنی که  زمين مادر دوم شماست. ثانياً فرمود: »و استعمرکم 
فيها« از شما کار بر روي اين زمين و عمران و آبادی اين زمين را خواسته، يعني بعد از خلقت 
انسان از زمين و خاک، تنها فرزند زمين بودن کافی نيست که حق انسان به فعليت  برسد 
و ذی حق بشود، چيز ديگر لازم است و آن کار و عمل و فعاليت و عمران و احيای زمين 
است. تا اين تکليف )که همان کار و تلاش و عمران و آبادانی زمين است( عملی نشود آن 
حق )که استفاده از نعمتهای زمين و وارث آن شدن و مالکيت است( به فعليت نمی رسد و 

محرز و مفروض نمی شود.

جایگاه کار در نگظام آفرینش 
در فرهنگ ديني ما کار آنچنان گرانقدر است که خداي متعال در آيات متعدد قرآن، کار 
آفرينش را در لحظه لحظة زمان، از آغاز تا بي نهايت آن به خود نسبت داده و وجود آدمي را 
با کار سرشته است تا با آن موجوديت خود را به اثبات رساند و چه زيباست که حيات آدمي 

بستر آزمايش عمل و کار است. 
توسعة  و  طبيعت  تغيير  عامل  نيکبختي،  و  سعادت  سرماية  زندگي،  پوياي  جريان  کار، 
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منابع آن براي تأمين نيازهاي آدمي است. کار مهم ترين راه نشان دادن توان برتري آدمي 
بر همة جريانها و تأکيدي است بر حيثيت انساني او و آن قدر سازنده است که بعد از دين، 
هيچ مدرسه اي براي انسان بهتر از مدرسة کار ساخته نشده است. متفکران اجتماعي، ريشة 
تمامي مفاسد اخلاقي و فکري را بيکاري مي دانند و معتقدند هر جامعه اي که بخواهد اين 
عيب بزرگ اجتماعي را برطرف سازد بايد براي مردم بستر کار شايسته فراهم سازد. کساني  
که در درياي مواج زندگي با کشتي کار و تلاش، خود را به امواج پر فراز و نشيب مشکلات 
و ناملايمات مي زنند، از افسردگي، فقر و نيازمندي برکنار و از درد، رنج و بيماري در پناه کار 
مصون مي مانند. انسانهاي موفق تمام پيروزيهاي زندگي را در اهميت دادن به کار مي دانند، 
خواه آن کار کوچک باشد يا بزرگ، مهم انجام شايستة آن و مفيد بودنش براي جامعه و 
احساس وظيفه نسبت به کار است. اينان ماندگارترين لذات زندگاني را دوست داشتن کار 
مي دانند، که بيکار ماندن با زنده نبودن يکسان است، هرچه کار زيباتر و بهتر انجام گيرد، 
اهميت آن بيشتر آشکار می شود و تبديل به بزرگ ترين سرگرمي مي شود. از نظر قرآن تنها 
چيزی که در جلب سعادت و شقاوت انسان دخالت دارد کار و عمل است، البته به شرطي که 

شايسته و دارای نيت سالم و ايمان به خدا و روز جزا باشد. 

آثار کار در روایات
در فرمايشات رسول خدا)ص(، کار و تلاش برای بي نيازي از ديگران محبوب خداوند 

متعال معرفي مي شود:
کاشانی،  )فيض  النّاس«  عن  بها  ليستغني  المهنهًْ  يتّخذ  العبد  يحبّ  الل  انّ  »قال)ص(: 

1363ش: ج3، ص140(
خداوند بنده اي را که در راه به دست آوردن روزي، خود را به زحمت مي اندازد تا از ديگران 

بي نياز شود دوست مي دارد. 

مولا علی)ع( در رابطه با کار تجارت می فرمايد:
»تعرّضوا للتّجارات، فانّ لکم فيها غني عمّا في ايدي النّاس« )حکيمی، 1380ش: ج5، 

ص373( 
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به کارهاي تجارت بپردازيد، زيرا اين کار شما را از آنچه که در دست مردم است بي نياز 
مي گرداند. 

از عبد الاعلی، مولای آل سام روايت کرده که گفت: روزی تابستانی که هوا بسيار گرم 
بود در يکی از راه های مدينه به امام صادق)ع( برخوردم. عرض کردم: فدايت شوم با آن 
وضعی که نزد خدای تعالی و قرابتی که نسبت به رسول خدا داری در مثل چنين روزی چرا 
خود را به زحمت می اندازی؟ فرمود: ای عبد الاعلی، به طلب رزق برخاسته ام تا از کسی مثل 

تو بی نياز باشم )طباطبايی، 1374ش: ج10، ص265(.
در روايات داريم که کار و تلاش در سلامت جسم نيز تأثيرگذار است. در همين زمينه 

انس از رسول خدا)ص( روايت مي کند:  
هندی،  )متقی  الاشياء«  ساير  في  جزء  و  المعيشهًْ  في طلب  تسعهًْ  اجزاء  »العافيهًْ عشرهًْ 

1397ق: ج4، ص6( 
تندرستی ده جزء دارد که نهُ تاي آن تلاش در جهت به دست آوردن مخارج زندگي است 

و يک جزء آن در ساير چيز هاست. 

در روايت داريم که کار موجب افزونی قوّت و نيروی انسان  است. امام علی می فرمايند: 
»من يعمل يزدد قوّهًْ« )تميمی آمدی، 1366ش: 269( 

کسي که کار کند قوت و نيرويش افزون مي گردد. 

يکي ديگر از نتايج اخروي کسب و کار، آمرزش گناهان انسان است. در روايتي رسول خدا 
به سختيهايی که کارگران به هنگام کسب و کار مي کشند می پردازد و چنين مي فرمايد: 

»من بات کالّا من طلب الحلال بات مغفورا له« )حر عاملی، 1409ق: ج12، ص13( 
کسي که شب را درحالي به صبح رساند که از کسب حلال خسته شده و در فکر کسب و 

کار حلال برای روز باشد گناهانش آمرزيده است. 

در روايت ديگر، آن حضرت مي فرمايد: 
»و من الذّنوب، ذنوب لا يکفّرها الّا الهمّ في طلب المعيشه« )فيض کاشانی، 1363ش: 

ج3، ص139( 
برخي از گناهان گناهاني هستند که فقط کار و تلاش و سختي کشيدن در جهت تأمين 

زندگي آن را از بين مي برد. 

قطب راوندي در دعوات از رسول الل چنين نقل کرده است:



67

سان
ی ان

دگ
 زن

در
ار 

ه ک
یگا

جا

»انهّ قال: انهّ ليأتی الرّجل منکم لايکتب عليه سيّئهًْ وذلک انهّ مبتلی بالمعاش« )طباطبايی 
بروجردی: ج22، ص35(

روز قيامت مردي از شما را که هيچ گناهي بر او نوشته نشده است مي  آورند و اين به خاطر 
اين است که در دنيا جهت کسب روزي حلال کار کرده و سختي کشيده است. 

در روايتي از آن حضرت نقل شده است که آمرزش بعضي از گناهان را فقط رنج و سختي 
در جهت کسب مخارج زندگي از بين مي برد: 

»عن رسول الل)ص( انهّ قال انّ من الذّنوب ذنوبا لايکفّرها صلوهًْ ولا صوم، قيل يارسول 
الل فمايکفّرها؟ قال: الهموم فی طلب الميشهًْ« )همان: 319(

از رسول خدا روايت شده است که آن حضرت فرمودند همانا در بين گناهان، گناهاني 
هستند که با نماز و روزه از بين نمي روند. عرض شد: يا رسول الل پس چه چيزي آن 
گناهان را پاک مي کند؟ فرمودند: ناراحتيها و سختيهايي که انسان در جهت کسب مخارج 

زندگي مي کشد. 

در روايتي ديگر از آن حضرت نقل شده است که فرمود:
»من اکل من کدّ يده نظر الل اليه بالرّحمه ثمّ لايعذّبه ابدا« )همان: 169( 

کسي که با کار و تلاش، از دسترنج خويش بهره مند شود مورد نظر رحمت خداوند قرار 
می گيرد و خداوند متعال هرگز او را عذاب نمي کند. 

در روايتي رسول خدا فرموده اند:
»من اکل الحلال قام علی رأسه ملک يستغفر له حتّی يفرغ من اکله« )قمی، 1414ق: 

ج2، ص319(
هر کس از راه کار و کسب حلال غذا تهيه کند و بخورد فرشته اي بر بالاي سر او مي ايستد 

تا وقتي که خوردنش را تمام کند از خداوند براي او طلب بخشش مي کند.

در روايتي آمده است زماني که رسول خدا از جنگ تبوک باز مي گشت سعد انصاري به 
استقبال آن حضرت رفت و ايشان با او مصافحه کرد و سپس فرمود: چه چيزي باعث زبري 
و پينة دست تو شده است؟ عرض کرد: اي رسول خدا، من با بيل در زمين سخت کار مي کنم 
تا اينکه مخارج زندگي خانواده ام را تأمين کنم. رسول خدا دست او را بوسيد و فرمود: اين 

دستي است که آتش به آن نمي رسد )ابن اثير: ج2، ص270(. 
از ديگر نتايج کار در دنيا، خشنودي خداوند در دنيا و آخرت است. در اين زمينه پيامبر 
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خدا مي فرمايند: 
»من امسي وانيا من طلب الحلال بات مغفورا له و اصبح و الل عنه راض« )فيض کاشانی، 

1363ش: ج3، ص205( 
کسي که روزش را به پايان رساند در حال خستگي از کار و تلاش جهت به دست آوردن 
روزي حلال، آمرزيده می شود و در حالي صبح مي کند که خداوند از او راضی و خشنود 

است. 

يکی ديگر از نتايج بسيار درخشان کسب و کار، محشور شدن با انبيا و اوليای الهي است. 
از پيامبر نقل شده است که فرمود:

»من کان في مصر من الامصار، يسعي علي عياله في عسرهًْ او يسرهًْ جاء يوم القيامه مع 
النّبيّين« )متقی هندی، 1397ق: ج16، ص283( 

هر کس در هر شهري از شهرها که زندگي مي کند اگر براي ادارة مخارج خانوادة خود چه 
در سختي و چه در آساني، کار و تلاش کند روز قيامت با پيامبران محشور مي شود. 

در روايتي آن حضرت ارزش استفاده کننده از دسترنج کار خويش را  در روز قيامت چنين 
بيان مي فرمايد:

»من اکل من کدّ يده کان يوم القيامه في اعداد الانبياء و يأخذ ثواب الانبياء« )مجلسی، 
1404ق: ج103، ص10( 

کسي که از دسترنج خويش ارتزاق و استفاده نمايد، در روز قيامت در صف پيامبران الهی 
قرار می گيرد و پاداشی نظير آنها دريافت مي کند. 

در فرمايش آن  حضرت، ارزش کار و کارگر به خوبي مشهود است و اجر و ثوابي نظير 
پاداش انبيا براي کارگر بيان می شود. در حديثی، ابي هريره از رسول خدا چنين نقل مي کند: 

»من طلب مکسبهًْ من باب حلال يکفّ بها وجهه عن مسئلهًْ النّاس و ولده و عياله جاء 
يوم القيامه مع النّبيّين و الصّدّيقين« )متقی هندی، 1397ق: ج4، ص12( 

کسي که به دنبال درآمدي از راه حلال باشد که او و خانواده و فرزندانش را از دست به 
سوي مردم دراز کردن بازمي دارد روز قيامت با پيامبران و صديقين همراه مي شود. 

همچنين در روايات داريم که انسانها در روز قيامت به فراخور اعمالشان مجاز هستند از 
دری خاص وارد بهشت شوند اما بعضی هستند که از هر دری بخواهند مي توانند وارد شوند. 
از جملة آنان کارگراني اند که در اين دنيا با روشي صحيح و خداپسندانه به کار پرداخته و با 
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روزي حلال ارتزاق کرده اند. در همين زمينه رسول خدا مي فرمايد: 
»من اکل من کدّ يده حلالا فتح له ابواب الجنّهًْ يدخل من ايّها شاء« )طباطبايی بروجردی: 

ج22، ص179( 
کسی که با کار و تلاش، از دسترنج حلال خود استفاده کند در قيامت دربهای بهشت بر 

وی باز شده و از هر دری که خواست وارد می شود.

يکی از نتايج کار و تلاش در دنيا، هموار شدن راه عبور انسان از پل صراط در قيامت 
است. رسول اکرم می فرمايند: »من اکل من کدّ يده مرّ علی الصّراط کالبرق الخاطف« کسي 
که با کار و تلاش از دسترنج حلال خود ارتزاق نمايد در قيامت، برق آسا از پل صراط عبور 
مي کند. گذر از صراط با سرعت افتخاري نيست که بشود آن را در اين دنيا با چيزي معاوضه 

کرد. 
در احاديث معصومان)ع( کسي که کار و تلاش مي کند در روز قيامت در زير ساية عرش 

الهي جای دارد: 
ِ ص أنََّهُ قَالَ تَحْتَ ظِلِّ العَْرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلِاَّ ظِلُّهُ رَجُلٌ خَرَجَ ضَارِباً فِي  »عَنْ رَسُولِ اللَّ
يَکُفُّ بهِِ نفَْسَهُ وَ يَعُودُ عَلیَ عِيَالهِِ« )نوری، 1408ق: ج13،   ِ الْأَرْضِ يَطْلُبُ مِنْ فَضْلِ اللَّ

ص12(
روز قيامت ساية عرش الهي بر سر آن کسي قرار مي گيرد که براي تأمين مخارج زندگي 
به  زمين  روي  در  خداوندي  عنايت  بر  تکيه  با  و  ]شود[  خارج  خانه  از  عاليه اش  و  خود 

جست و جو و تلاش بپردازد و به سوي خداوندش برگردد. 

در روايتي جابر از ملاقات رسول خدا با حضرت زهرا)ع( چنين نقل مي کند: 
اوبار الابل و هي تطحن فبکي و  رَای علي فاطمه)س( کساء من  »ان رسول الل)ص( 
الدّنيا لنعيم الاخره غدا )فيروز آبادی، 1382ش:  قال)ص(: يا فاطمه اصبري علي مرارهًْ 

ج3، ص167(
از کرک شتر  عبايي  با  را  که خود  فرمود  مشاهده  حالتي  در  را  زهرا  فاطمة  خدا  رسول 
پوشانيده بود و گندم آرد مي کرد. آن حضرت گريه کرد و فرمود: اي فاطمه بر سختيهاي 

دنيا به خاطر رسيدن به نعمتهاي فراوان فرداي قيامت صبر کن. 

در احاديث معصومان وارد شده است، کسی که در دنيا اهل کسب و کار و تلاش حلال 
باشد در قيامت چون ماه شب چهارده محشور مي شود. رسول خدا چنين می فرمايند:
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»من طلب الرّزق في الدّنيا استعفافا عن النّاس و توسيعا علي اهله و تعطّفا علي جاره لقي 
الل عزّوجلّ يوم القيامه و وجهه مثل القمر ليلهًْ البدر« )فيض کاشانی، 1363ش: ج13، 

ص140( 
هر کس از راه حلال روزي خود را در دنيا طلب کند و هدفش از کسب و کار، درخواست 
نکردن از مردم و گشايش بر خانواده و دلجويي و کمک به همسايه باشد، با چهره اي چون 

ماه شب چهارده )درخشنده و جذاب(، خداوند متعال را ديدار خواهد کرد. 

از امام باقر)ع( نقل است که فرمودند:
»مَن طَلبََ الدّنيا استعفافاً )استتغناءً( عن النّاس و سعياً علي اهله و تعطّفاً علي جاره لقي الل 

عزّوجلّ يوم القيامهًْ و وجهه مثل القمر ليلهًْ البدر« )حکيمی، 1380ش: ج3، ص162( 
هر کس دنيا را بخواهد براي بي نياز شدن از ديگران و کار و تلاش کند براي برطرف 
کردن نيازهاي خود و خانواده اش و رسيدگي به همسايگانش، در قيامت خداوند را ملاقات 

خواهد کرد درحالي که صورت او مانند ماه شب چهارده نوراني است.

يکی ديگر از آثاری که اسلام برای کار قائل شده است هم رديفی با جهاد در راه خداست. 
رسول خدا در اين زمينه می فرمايد: 

»الکاد علی عياله کالمجاهد فی سبيل الل« )حر عاملی، 1409ق: ج12، ص13( 
کسی که در جهت تأمين نيازمندی های خانواده اش بکوشد مانند مجاهدی است که در 

راه خدا جهاد می کند.

در روايت ديگری ابن عساکر از عثمان چنين نقل می کند که رسول خدا فرمود: 
کاملا  حولا  بسيفٍ  ضربٍ  من  عندالل  افضل  محجور  عيل  علی  حلال  کَدّ  فی  »العثرهًْ 

لايجف دما مع امام عادل« )متقی هندی، 1397ق: ج4، ص6(
 تلاش و کوشش در جهت به دست آوردن روزی حلال برای خانواده نزد خداوند متعال از 
يک سال کامل شمشير زدن و ريخته شدن خون به همراه امام عادل بافضيلت تر است. 

همچنين در مورد کار برای تأمين روزی حلال ابن  عمر می گويد که رسول خدا فرمود: 
»طلب الحلال جهاد« )همان( 

به دست آوردن روزی حلال جهاد در راه خداست. 

در روايتی از رسول خدا آمده است: 
»و من سعی فی نفقهًْ عياله و والديه فهو کالمجاهد فی سبيل الل« )طباطبايی بروجردی: 

ج22، ص37(
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کسی که در جهت رفع نيازمندی های خانواده و پدر و مادرش تلاش کند مانند کسی است 
که در راه خدا جهاد می کند.

از امام علی نقل شده است:
»انّ الل عزّوجلّ يحبّ المحترف الامين« )حکيمی، 1380ش: ج3، ص163(

 خداوند انسان داراي شغل و حرفه را که امانتدار باشد دوست مي دارد.

از همه مهم تر اينکه کسب و کار و طلب روزی حلال طبق نقلی از پيامبر بر همه واجب 
است: 

»طلبَُ الحَلال فريضَهًَْ عَلی کُلَّ مسلم و مسلمَة«
کسب حلال بر هر زن و مرد مسلمان واجب است. 

در حديث قدسی آمده که خداوند به پيامبر خطاب فرمود: 
»يا احمد! انِّ العَبادَهًْ عشَرهًْ اجَزاء تسِعَة مِنها طلبَ الحلال فاذا طيّبَت مَطعَمَک وَ مَشربکَ 

فانت فی حفظ و کنفی« )قمی، 1414ق: ج2، ص330( 
ای احمد! عبادت ده قسمت است که نه قسمت آن کسب حلال است پس هر گاه غذا و 

نوشيدنی خود را پاک ساختی و از راه حلال به دست آوردی تو در حمايت من هستی.  

امام باقر از رسول خدا در اين زمينه نقل می فرمايد: 
»العبادَهًْ سَبعُون جُزءاً افَضلُها طلب الحلال« )حر عاملی، 1409ق: ج12، ص11( 

عبادت هفتاد جزء دارد که بافضيلت ترين آن کار و تلاش در جهت به دست آوردن روزی 

حلال است.  

در روايت ديگری آن حضرت کار و تلاش را بهترين عمل دانسته و چنين می فرمايد: 
»افَضَلُ الاعِمال الکَسبُ الحَلال« )متقی هندی، 1397ق: ج4، ص8(

بهترين اعمال کسب حلال است. 

از ديگر آثار کار و تلاش برای حفظ کرامت انسانی، رسيدن به کمالات معنوی است. 
رسول خدا در اين باره می فرمايد: 

»نعمَ العون علی تقوی الل الغنی« )نوری، 1408ق: ج2، ص415( 
بی نيازی از ديگران )از راه کار و تلاش( کمک خوبی برای رسيدن به تقوای الهی است. 

و در کلامی ديگر ايشان شخصی را که برای رفع نياز ديگران کاری انجام می دهد مانند 
عابدی می دانند که روزها روزه می گيرد و شبها شب زنده داری می کند:  
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»انَّ النَّبی عليه السلام قال : السّاعی علی الَارمِلهًَِْ و المِسکين کَالمجاهدِ فی سبيل الل و 
کالذّی يقوم الَّليل و يصوم النَّهار« )قزوينی، 1395ق: ج2، ص724( 

کسی که تلاش می کند تا نياز زنان بی سرپرست و نيازمندان را برطرف کند مانند مجاهد 
در راه خداست و همانند کسی است که شبها نماز می خواند و روزها روزه می گيرد. 

با مروري بر تاريخ و سيرة پيامبران الهي بر اين حقيقت واقف مي شويم که آن بزرگواران 
علاوه بر داشتن ايمان در سطح اعلا، به کارهاي بدني و اقتصادي نيز اشتغال داشته اند. 
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